
 

 

 

 

 

 

 

 

 آن حجیت و متشرعه ةسیر بررسی
 

1عباس دهقان

* 

 

 هچکید
 متورد و دارد، احکتا  استنببا  در زیادی کاربرد که فقه اصول علم در مهم بسیار مسائل از یکی

  از یکتی هکت است اقسامی دارای سیره. باشدمی سیره مبحث است، گرفنه قرار فقه علم در فقها اسنباد

. ستتا دهشت ذکتر پراکبتده صورت به عمدتا فقها کنب در منشرعه سیرة. باشدمی منشرعه ةسیر هاآن

 کته استت صتدر شهید مرحو  است، کرده مطرح را مبحث این مسنقل صورت به که فقهایی از یکی

 و کترده حمطر سیره برای جدیدی ببدیتقسیم ایشان. باشدمی ایشان بیانات اساس بر مقاله این محور

 کتنر دو ،منشترعه ستیرة حجیتت اثبتات برای. کببدمی بررسی را عقلا سیرة با منشرعه سیرة تفاوت

 موقت  رکتن دیرتر و معصتو  بتا هم عصری رکن اول عبارت است از شود. اساسی باید اثبات

 حدثهمستن هایسیره توانمی سیره، حجیت ملاک تشخیص با. باشدمی شارع امضای اثبات منباسب با

 با شرعهمن ةسیر تفاوت و سبت با سیره تفاوت. کرد صادر هاآن درباره قطعی حکم و کرده بررسی را

 .است شده بررسی مقاله این در نیز اجماع

 

 :واژگان کلیدی
 حجیت جماع،ا منشرعه،سیرة  ،ة عقلاسیر

                                                 

 شهیدین )ره( ششم مدرسة طلبة پایة* 
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 مقدمه

استنببا  حکتم و کاربردی در علم اصول که فواید زیتادی در  یکی از مباحث مهم

حجیتت ببتر »و  «حجیت ظتواهر» مورد شرعی دارد، بحث سیره است. برای مثال دو

     هتا از ستیره استنفاده بترای استند ل و اثبتات آن ی هستنبد کتهاز امارات مهم «واحد

       اسنفاده از سیره بترای استند ل نته تبهتا در اصتول بلکته در فقته نیتز شتای   .شودمی

   گتااری هتا قتانونباشد. برای مثال در بسیاری از مباحث معاملات کته عقتلا در آنمی

فهم بهنر سیره بایسنی تعری  و اقسا  و حکتم برای  2شود.کببد از سیره اسنفاده میمی

 هر قسم آن مشخص شود.

 

 تعریف سیره

 سیره در لغت

برای سیره در لغت معانی منعددی ذکر شده است که با بررسی کامل به یت  معبتا 

لستان ، 5ةاللغ معجم مقاییس ، 4الصحاح، 3المحیطکناب  شوند. برای مثال درمبنهی می

گتااری نا در مورد دلیل رسیم. می «طریقه و سبت»معبای  به 7مصباح المبیرو  6العرب

    یابتد بته آن اطتلای ستیره که چتون در چیتزی جریتان متی گفنه شده است «سیره»به 

توان گفت که سیره در اصل مصدر میمتی با توجه به کنب لغوی می ببابر اینشود. می

 شود.می اطلای «جریان»و  «ی  روش»باشد که به می« س ی ر» از ماده 

                                                 

 233، ص4، جبحوث فی علم الأصولمحمد باقر صدر، .  2

 376ص ، 8ج ،اللغة فی المحيط. صاحب،  3

 691ص ،2ج ،الصحاح. جوهری،  4

 120ص ،3ج ،اللغه مقاييس معجم. ابن فارس،  5

 389ص ،4ج ،العرب لسانر، . ابن منظو 6

 299، ص مصباح المنير. فيومی،  7
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 سیره در اصطلاح

ار توان گفت که سیره در اصطلاح اصتولی بته استنمربا مراجعه به کنب اصولی می

ن گفنته آ ترک بر یا و کارى انجا  بر تاریخ طول در هاانسان عملى عادت مرد  و بباى

 شود.می

ها در طول تاریخ به ببر ثقته و تابعین آن برای مثال مسلمانان از اصحاب ائمه

، بصوصا اهل روسناها و شتهرهای استکردند و این مسئله غیر قابل انکار ماد میاعن

هتایی کته دسنرستی بته های مخنل  به ویژه در زمتاندر زمان یندور از معصوم

    کردنتد و احکتا  را از آنتان یتاد ممکن نبوده است به اشخاص ثقه رجتوع متی ایشان

البنه بحث در چرونری وجته حجیتت  8گااشنبد.گرفنبد و ببای عملی بر همان میمی

 آن میان علما به تفصیل بررسی شده است.

 

 تفاوت سیره با سنت

یری اگرچه در کنب لغت برای این دو کلمه معانی یکسانی ذکر شده است و به تعب

که بتا  باشبد، ولی در اصطلاح فقهای شیعه میان این دو تفاوت وجود داردمنرادف می

 شود.ح این تفاوت آشکار میبیان معبای سبت در اصطلا

 وامیرالمتممبین شیعه، دانشمبدان عقیدة به که جهت آن سبت در اصطلاح: از

 و گفنار اند،دهش مبصوب امامت مقا  به بداوند سوى از بعد از او معصو  امامان

 تبعیتت از کتهطتورهمتان یعبی است.پیامبر اعمال گفنار مجراى جارى آنان اعمال

بته عبتوان  نیتز معصتومین تبعیتت از استت، واجب پیامبر ریرتق و فعل قول،

 ستبت دایتره ،شتیعه نتزد ایتن ببابر است. واجب های بدا بر مرد  در این مواردحجت

 :گویبدمى و شده ترگسنرده

                                                 

 299، ص 1، جمصباح الاصول. سيد خويی،  8
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 9.پیامبر یا اما  از اعم ،«تقریره و فعله و المعصو  قول السّنّة»

 

 اقسام سیره

 شده است: ارائهی مخنلف هایتقسیمبرای سیره، 

 10منشرعه ةعقلا و سیر ةبه سیر : تقسیمتقسیم مشهور

شتهید  رستد کته تقستیمتقسیم شهید صدر: با بررسی و تدقیق در مقا  به نظر متی

 کبد:میتقسیم  را به سه قسمسیره  باشد. ویتر میجام  11بحوثصدر در کناب 

 

 قسم اول:

ایتن در جتایی  12کبد.مبقح میکه موضوع حکم شرعی را  است ایسیرهقسم اول  

بتد و منرتتب بتر موضتوع کد لت بر ی  حکم شرعی می یدلیلببابر فرض، است که 

در ایتن جتا حکتم آن  شود کهعقلائیه موجب اثبات آن موضوع می و سیرة کلی است

شود. این حکم در این جا بته نفتس دلیلیتت ستیره ثابتت موضوع نیز به آن ملحق می

ثابت شتده و ستیره، فقتط  باشد،ی دلیلش که آیه و روایت مینشده است بلکه به اطلا

 .مبقح موضوع آن حکم است

 باشد:این قسم بودش بر دو نوع می

مبقح موضوع حکم باشد بته ایتن معبتا کته به نحو ثبوتی  ،جایی که سیره .1

سیره در مفهومی که در موضوع دلیل ابا شده است، تصرف کبتد. بترای 

ه برای زوجه، ایتن دلیتل تبهتا د لتت بتر مثال در بحث دلیل وجوب نفق

                                                 

 120ص ،فقه اصول اصطلاحات شناسى واژه. قلی زاده،  9

 176ص ،3ج ،(اسلامى انتشارات طبع) الفقه أصول. مظفر، 10

 193ص ،9ج ،الأصول علم فی بحوث. شهيد صدر، 11

 197 - 193 ص. همان، ص12
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باشد یتا کبد و اما ایبکه مقدار این نفقه چقدر وجوب نفقه برای زوجه می

در قرآن کتریم تحتت نوع آن چه چیزهایی باشد، تعیین این مقدار یا نوع 

شده است. اما سوال این استت کته در آیته  بیان« امساک بمعروف»عبوان 

جاستت کته ستیره عقتلا بترای ایتن  پتس در یست؟چ «معروف» مراد از

مان عترف و امتر هکه مثلا مراد  شودوارد می «معروف» تشخیص مراد از

موضوع وجتوب در مقتا  را متبقح  ،عقلائیه ةباشد. پس این سیرشائ  می

عرفتی و شتای  از  مقتدارعبتارت استت از: ابنصتاص  نفقهپس  .کبدمی

 وسائل راحنی برای زن.

ر مفهتو  موضتوع وجتوب بتر حستب تغییتر بباء عقلا در این جا فقط د

 اوضاع اجنماعی مرد  تصرف کرده است.

ی یعبت .مبقح موضوع حکم باشد ،نه ثبوتی و به نحو اثباتیجایی که سیره  .2

 باشد.سیره کاش  از تبقیح موضوع 

ن عبتد المممبتو» وجتود دارد بتر ایبکته یبرای مثال در فرضتی کته دلیلت

بد که ی بر فرد دیرری شر  کدر ضمن عقد فردیهبرامی که « شروطهم

این بیار به مقنضتای شتر  بترای بتودش  برایش حق بیار فسخ باشد،

     «بیتار فستخ» ،آن کته محمتول داریتمدر این جتا دلیلتی شود. ثابت می

مبقح موضتوع حکتم  ایبجا شر  عاقد است. سیره ش،باشد و موضوعمی

ت غیتر باشد و بیار فسخ هم برای شخص عاقد در فرض تفاوت قیممی

 باشد.عادی ثابت است پس در این جا سیره عقلا کاش  این مطلب می

ئیته عقلا م اول این است که در نوع دو  ستیرةتفاوت بین این دو نوع سیره در قس

اول  در حالی که ستیره در نتوع ،باشد نه ایجاد کببده آن موضوعکاش  از موضوع می

 ایجاد کببده موضوع بود.
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 وجه حجیت قسم اول

 باشتد و نیتازی بتهقسم از سیره به هر دو نوع بود که بیان شتد، حجتت متی این

 باشتد زیترا بتهجسنجوی دلیل بر حجیت این قسم نیست و حجینش ببا بر قاعده متی

ه وسیله این سیره حکم کلی ثابت نشده است و حکم کلی با اطلای دلیلش ثابتت شتد

 .است و این سیره فقط موضوع این دلیل را مبقح کرده است

 

 شکالا

باشتد، حجت می با معصو  هم عصر بودنعقلائیه در این قسم در فرض  سیرة

نرستیده  باشد چون به امضتای معصتو این سیره حجت نمیعد ، ولی در فرض 

 است.

 

 جواب

 م زمانعقلا چه ه ر آن چه بیان شد، این قسم از سیرةباین اشکال وارد نیست و ببا

ه بعد از عهد ایشان حادث شده باشتد، حجتت باشد و چ و معاصر با عهد معصو 

دبالنی در حجیتت ایتن قستم از ستیره نتدارد  باشد، پس هم زمانی با معصو می

 .تا اشکال با  مطرح شود یستچون وظیفه این سیره کش  از کبرای شرعی ن

 

 قسم دوم:

 13کبد نه موضوع حکم شرعی را.ای است که دلیل را مبقح میسیرهقسم دو  

و مرتکزات عقلائی در فهم ادله شرعیه تحت این قسم  ات عرفیمباسب ریبه کارگی

بته گیری ظهتور و ظهتورگیری از دلیتل منتدابل هستنبد. در شکل که شونددابل می

                                                 

 198و  197ص ،9ج ،الأصول علم فی بحوث. شهيد صدر، 13
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 باشد.قاعده می طبق ،به حسب حقیقتقسم این در مباسبات عرفیه  کارگیری

ثمتن را  ،زکته بتای  در طتول سته رو صورتیمشهور در اساس نظر : بر برای مثال

و مبعقتد باشد و اگر در طول این سته روز نیتاورد، بیت  بتین آن دبیاورد، بی   ز  می

ه تکازات عرفیشود، اما اگر به ارکه بعد از سه روز بی  مبفسخ می به این معباشود. نمی

بتدانیم یته ارتکازات عرف مطابقرا در این زمیبه فقها  یعبی فنوایو عقلائیه عمل شود، 

بر  د نهباشبر اساس مرتبه لزو  میفقها ن صورت بیعی وجود ندارد، این قول که در ای

ستئله بر این م ای استارتکاز قریبه که توان گفتدر ننیجه میاساس صحت و اقنضا؛ 

ن بیت  آی بر صتحت یتا اقنضتای باشد و در ایبجا د لن ز  می ی، بیعنفی شده که بی 

 باشد.کیفیت د لت دلیل می تبقیح ، قریبه برقسم دو  در سیره ندارد. پس

 

 وجه حجیت قسم دوم

 طبتق کتاریمباسبات عرفی و عقلائی در این جا  به کارگیریببا بر آنچه بیان شد، 

چتون ایتن  ی به جسنجوی دلیل وراء دلیل حجیتت ظهتور نیستت.نیاز است وقاعده 

ظهتور حجتت بتر  گیری ظهور دلیل دبالتت دارد و در ایتن صتورت،سیره در شکل

حجیت این قسم از سیره بعد از فتار  شتدن از کبترای حجیتت  پسباشد. دلیلش می

 ظهور، نیاز به دلیل زائدی ندارد.

 

 تفاوت سیره قسم اول با قسم دوم

ق آن کبد، در حالی که مطابقسم دو  بر بلاف قسمت اول، ظهور دلیل را مبقح می

 سازد.چه بیان شد، قسم اول موضوع را مبقح می

بتا عصتر صتدور  هم عصر بودناین ابنلاف، قسم دو  نیازمبد به اثبات علاوه بر 

ای با منصله ، قریبةها اثبات نشودهم عصری آن، پس در فرضی که استنص از شارع 
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 عصر صدور وجود ندارد.

حکم قستم دو   ،اند که مطابق آنالبنه شهید صدر در این جا فرضی را مطرح کرده

که ثبوت ارتکاز عقلایی در عصر ما احراز شود و از  شود. در فرضیشبیه قسم اول می

در ایتن  نیز این امر ثابت بوده استت.  طرفی احنمال داده شود که در عصر معصو

باشد. دلیل این مستئله اصتالت عتد  احنمال در قریبه بودن ارتکاز کافی میوجود جا 

ادرشتده، دانستنه باشد، به این بیان که اگر معبای کلامی که در زمتان فعلتی صنقل می

شد چه معبتایی داشتت، در ایتن جتا که اگر این کلا  قبلا صادر می شودشود و ش  

نزد عقتلا مرتکتز  کبد که آن چیزی که ا نشود و ثابت میعد  نقل جاری می تاصال

 14باشد.مراد از دلیل میهمان ، است

 

 قسم سوم:

 باشد.ه میمنشرع سیرة ،قسم سو  از اقسا  سیره مطابق بیان شهید صدر

 

 متشرعه تعریف سیرة

 امامیته، مثتل مسلمانان، از باصى ماهب پیروان یا و مسلمانان همه که صورتى در

 ةستیر یتا و مستلمین ستیرة آن، بته باشبد، داشنه کارى ترک یا و انجا  بر عملى بباى

 15.شودمى اطلای منشرعه،

 

 متشرعه وجه حجیت سیرة

 دو رکن اسنوار است:بر  صدر اثبات این سیره شهیداز نظر 

 بوده است. ثابت شود که سیره همزمان با زمان حضور معصو باید  (الف

                                                 

 199ص  ،9ج ،الأصول علم فی بحوث. شهيد صدر،  14

 496، ص فرهنگ نامه اصول فقهجمعی از محققان، . 15
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 :دارد وجود معصومین زمان با سیره همزمانی اثبات براى هایىراه

 ةستیر زیترا کبتیم؛ کش  گاشنه در را آن وجود ،حاضر حال در سیره وجود از. 1

. شتودمتى منحتول سخنى به که تاس بشر نوع ةسلیق و فطرى نکات از ناشى عقلایی

 دریجىتت تحول او : است باطل هاآن دوى هر که است نکنه دو بر مبنبى راه این ولى

 و حتیطم و مکانى و زمانى شرایط از ناشى عقلائی ةسیر گاه ثانیا و نیست دشوار سیره

  .است حاکم جوّ

 ،استت مترد  زنتدگى از هتایىگوشته بیتانرر که روایاتى به یا عمومى تاریخ به. 2

 .کبیم مراجعه

 کتاری کته دستت کت  از بخشتی با مسح جواز رابطه با در ،اگر به عبوان مثال. 3

 و سنامتننو امترى که ک  تما  با مسح و نباشد مبعقد ایسیره است، معمول و طبیعى

 گفنرتو و بحتث اش زمه باشد، داشنه وجود زمان آن مرد  رفنار در است طبیعى غیر

  اقتل بایتد کته استت بستیار هتاىجواب و هاسمال آمدن میان به و مسئله اطراف در

 دهنبتو کتار در گفنرویى و بحث پس است، نرسیده چون و برسد ما به هاآن از بخشى

 مشترو  راه این البنه. است بوده مبعقد معمول و طبیعى امر همان بر سیره یعبى است؛

 شود. قینی موجب تواندمى باشد، حاصل هرگاه که است شرایطى به

 دمبعقت معصتومین زمتان در ظواهر به ابا در عقلا ةسیر به عبوان مثال اگر. 4

 و باشتد بتوده کتار در بتدل عبتوان به دیررى ةسیر که است آن اش زمه باشد، نبوده

 سمتبعک متا بته نحوى به باید بود، بواهد نامننوس و غریب اىپدیده بدل ةسیر چون

 .است بوده مبعقد سیره نهما پس است، نشده چبین ولى شود،

 وجدان بر را رفنارى انسان وقنى یعبى است؛ وجدانى تحلیلى ملاحظه پبجم راه. 5

 طبت  بته بتودبودبته کته بیبتدمتى کبتد،متى عرضته بود عقلایى مرتکزات و بود

 رفنتار، ایتن کته یابتدمى در رواین از شودمى رانده رفنار گونهاین سوى به اشعقلایى

 امتر ایتن ممیّتد توانتدمتى نیتز عقلایتى مجنمعات اسنقراى البنه. ستعقلا تما  ةسیر
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 16.باشد

کته  کش  نماید، فحص شتود که از امضای شارع ی  موق  مباسباز باید   (ب

 17.استآن سکوت  کمنرین

 زیرا کاری مشکل است دارد، امضا بر د لت که معصو  سکوت اند احرازگفنه

 کبتد،متى معصو عصر  با همزمان ةسیر از ردع بر د لت که چیزى بفهمیم چرونه

 دوجتو عتد  کبتیم، تنکیتد بترآن توانیممى که مطلبى حداکثر ؟است نشده صادر او از

 عتد  معبتاى بته امر این ولى ماست، دست در که است نصوصى میان در ردعى چبین

 چبانکته و باشتد نشتده واصتل ولتى شده، صادر ردعى شاید زیرا نیست؛ ردع صدور

 ایتن بر توانیممى آن وسیله به که راهىالوجود.  عد  على یدل   الوجدان عد  اندگفنه

 است.« لبان کان لو»قاعده  آییم فائق مشکل

 هتای مستنحدثه حجتتهستیراز بسیاری  مطلب فوی،مهم این که با توجه به  ةنکن

 نیسنبد.

ها آن تریناحکا  دارد که یکی از مهم کاربردهای فراوانی در اسنببا  منشرعه ةسیر

فقها به این مطلب اشتاره  ی ازبعض است.حجیت ببر واحد  آن برای اثبات اسند ل به

   ، نشتان در حتال حاضتر بته ببتر واحتد اهل علم و غیر ایشان کردن اند که عملکرده

نیز جاری بوده استت و  معصومین دهد که این معبا به صورت مسنمر تا عصرمی

   بایستت از آن نهتی بتود، متیعادت و رفناری می چبین ةطرد کببد ،اسلا  و شرع اگر

ببر واحتد  حجیت نهی نکرده است، پس مطلوب که همان اثبات در حالی کهکرد، می

 18شود.ثابت می است،توسط سیره 

 

                                                 

 378ص ،2ج ،استنباط كلى قواعد . اسلامی،16

 201ص ،9ج ،الأصول علم فی بحوثشهيد صدر، . 17

 514ص ،6ج ،الأصول فی تحريرات خمينی،شهيد مصطفی . 18
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 عقلا ةمتشرعه با سیر ةتفاوت سیر

 موضت  از کاشت  ،معصتو  ستکوت انضتما  بدونتبهایی و  به منشرعه ةسیر

 ار بتود رفنارهتاى کته نیستنبد ملز  انداز آن جهت که عاقل قلاع نیست، چون شارع

 محتیط تتاب  گاه و بویش بزرگان از مننثر گاه بلکه دهبد، قرار شارع دسنورات مطابق

 هتی  بتود بته بود عقلا ةسیر جهت بدین. هسنبد بود شخصى مباف  دنبال به گاه و

 اشت ک عقتلا ةسیر دارد، ضاام بر د لت که شارع سکوت سبب به تبها و ندارد د لنى

 لفظتى غیتر شرعى دلیل د لت بخش در رواین از است، او موافقت و شارع موض  از

 بتدون بتودش، که هست آن امکان منشرعه، ةسیر مورد در اما شود ومى بحث آن از

 .رود شمار به شرعى دلیل از کاش  عبوان به سکوت انضما 

 هستنبد، منشترعه کته صفت این با را ىباص رفنار وقنى منشرعه که اساس این بر

 احنمتال ایتن نیتز مقتابلش در. باشبد گرفنه شارع از را آن باید ش بى کببد،مى دنبال

 بودسترانه و شارع از نپرسیدن یعبى اسنعلا  از غفلت بر مببى ماکور رفنار که هست

 هفرمتود چیزى شارع یعبى باشد؛ اسنعلا  فرض بر جواب فهم از غفلت یا کردن عمل

 چیتزى امتا  بربتورد از هتاآن ولتى است، شمرده غلط نحوى را به هاآن رفنار و

 هرچتهاما در مورد این احنمتال . کردند عصیان فهمیده اما را اما  نهى یا نفهمیدند

 ملاحظتهبیشنر  آن به عمل در منشرعه از زیادى تعداد هماهبرى و سیره گسنردگى که

 اهتل کمیّت و کیفیت ملاحظه با که جایى تا. شودمى ضعی بیشنر ت احنمال این شود،

 19یابد.مى کاهش صفر حد در مخال  احنمال سیره

 ضتمیمه بته عقلائیته ةستیر که استاین  منشرعه ةسیر و عقلائیه ةسیر تفاوت پس

 از و استت شترعى دلیل معلول بود منشرعه ةسیر ولى است، حجّت معصو  سکوت

                                                 

 364، ص 2، جاستنباط كلى قواعد اسلامی،رضا . 19



 اطلاع رسانی نگاه –لمیدو فصلنامه ع  | 16  

 20.است دلیل وجود از کاش  تبهایى به رواین

 

 متشرعه با اجماع ةتفاوت سیر

نوار مسلمین بر انجا  یا ترک شی است ةمنشرعه جببه عملی دارد یعبی سیر ةسیر .1

 است اما اجماع در فنوا هماهبری و توافق بر ی  قول است.

منشرعه هم برای علماست و هم بترای غیتر علمتا ولتی اجمتاع در فنتوا  ةسیر .2

 21مخنص به علماست.

 

 گیری نتیجه

 یرهست بحتث گیتردمتی قرار اسنفاده مورد اسنببا  در که مباحثی ترینمهم زا یکی

 کته درسی ننیجه این به توانمی دقت با که است شده ذکر تقسیماتی سیره برای. هست

 .باشدمی فبی تقسیمات از صدر شهید تقسیم

 اییهتتفتاوت اجمتاع بتا منشرعه ةسیر طرفی از و منشرعه ةسیر با عقلا ةسیر میان

هتا هسیر این اسنعمال و اسنببا  در تواند موجب بلطمی نشود، شبابنه اگر که هست

 شود.

 بتا معاصترت هتاآن تترینمهتم کته دارد معیارهتایی آن تشخیص و منشرعه ةسیر

 دهشت بیان معیارهای با ایسیره ،فقهی بحث ی  در اگر ننیجه در باشد،می معصو 

 .کبدمی آن حجیت و اثبات بر د لت مسئله این شد، کش 

 

 

 

                                                 

 276، ص1، جالأصول علم فی دروس. شهيد صدر، 20

 179، ص3، جاصول فقه. مرحوم مظفر، 21
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